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فلسخه نخد آدیی 


۰ شک ۶ مه 
مبانی ز بانشناختی 
کر اک کل لاک کر لکد کر لاک کر کل کل کل کل کل کر کل کل کر کل لکد کل اک کل لا کل کل 


دیباجه ۳۲۵۲۵6۵ 


دا اک لکد کل کل کل کز< کزد 


مدتی است بر آنم که مقاله ای در اين باب مکتوب کنم و بنیان های زبانی و ساختاری آنرا در مبانی 
قلسفه نقد ادبی به رشته تحریر درآورم. قدری تعلل کردم تا اينکه مفاهیم جدیدتری " سووررئال" 
50۲۲6۵ در مقولات شعری بیشتر باز شد و بر آن شدم که کار را ريشه ای و بنیانی بکاوم تا روشن 
شود که ارستاطظ انم مقاهم تاکسا مشوانت بابه قا ال نفد ادن زا سک ده اه دز اس 
مقاله تقریبن " ساختار گرایی 5۳اه النا‌لات5" است و نگاه هرمنوتیکی ۲۱6۲۲۲6۳6۱6 يا تفسیر متنی 
تفر نت فحال سا دادم او 


در این مقاله بژووهشی و تالیفی از منابع انگلیسی و ترحمه های اصیل انگلیسی متون فرانسوی 
بالاخص کتب ارزشمندی از کاتز , چتمن . سیمور . روبی , کوهن . چامسکی و جاناتان کیولر 
استفاده کرده ام که در انتهای مقاله آنرا پای نوشت داده ام بالاخص در مورد اشعار سنگینا دار ( 
موزون) منابعی را استفاده کرده ام که اکثرن خارحی بوده است , چرا که راهیابی اشعار سپید را 
که ريشه های غربی - بیرونی در زبان پارسی دارد در اين مورد کاویده ام, سعی کرده ام که در 
مبانی زبانشناختی کاربردی . از اشعار بسیار زیبا و نوع نگارش های استاد مهرزاد فره سنگی 
استفاده کنم که این مقاله را با افتخار تقدیم این استاد فرهيخته نموده ام که نقش زاینده گی که 
این بزرگمرد در زمینه زبانشناختی شعر و ادب پارسی انجام می دهد تا چه حد برحسته است و 
نیازمند واکاوی های بیشتر و در توضیحاتی مبسوط , نشان داده ام که اين بزرگمرد , در نوع 
ساختار کاربردی کارش ۰ چگونه از نظریه های نوام چامسکی بهره برده است و این بر مبانی پر 
ارزش کارش , بسی افزووده است. 


من در این مدتی که در مبانی نظری فلسفه و کلام بطور اعم تحقیق و پژووهش میکنم ( نزدیک به 
7 ال ات تقو بات و انار گنای اوه لاخ هه دنن شت که دای ان سره ۶ 
ویتگنشتاین" که فیلسوفی اگزیستانسیل مسلک و عملگراست , تحقیق و بژووهش کرده ام , هنوز 
در زبان پارسی ندیده ام شخصی مثل این استاد فرزانه دست به این زايش های ساختاری با توحه به 
شکل" توزیعی ۲ ۷ا0تاواا وازه ها و " تمامیت بخشی ۳۲ ۳۵۷9 10169۲10 انها در اشعار زبان 
پارسی بزند گرچه دوستان دیگری نظیر دکتر ملایری هم در ان باب زحمت بسیار کشیده اند که 
اجرشان ماجور ولی کار ایشان بسیار گسترده تر و بنیانی تر است . بگذریم از وظایف تکلیفی و 
دولتی مدار که فرهیخته گانی در حوزه فرهنگستان علوم بر حسب آن تکالیف . انجام می دهند که از 
ان وله اتتاتکتا کاسعه ای فطع ام ات ارتامان سک اشگرانی نو انتیشان تیان رای 
" محسوب کرد. در توضیحات بعدی درون متن . بیشتر متوحه خواهیم شد که کار ارزشمند او فقط "۲ 
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برابر ساختن " واژه ها نیست بلکه بصورت ساختاری نشان خواهم داد که او دارای سبکی است که 
این سبک امروزه بعنوان یک روش در زبان و ادبیات فرانسه و انگلیسی در حال اجراست و بانیانی 
دارد و پیروانی (متابعینی ) و برای خودش " ایسم" هم گرفته است .۰ وااجانتام‌ناتاو «علا ...یا 
ساختارگرایی / ساختگرایی نوین . و او یک ساختگرای نوین پارسی است . 


وروت ۱۵۲۵۹۵۱۵۱۱۱۱2۹۱۶ 


ک کا کد کل کل کل کل ملد اک << مد کرد 


در اين مقاله سعی کرده ام که خارج از عرف معمول نوشتار هایی که مقاله نویسی میشود بپردازم 
چون اساسن با آنه روش های مالوف که مقدمه ای ۲۳6۲۵06۵ داشته باشد و بعد وازه های کلیدی 
5 6۷ و ارحاعات درون متنی ( در نوشت ) خودداری کرده ام چون تقریبن در هیچ کجا از گفتاری 
مستقیم و خام استفاده نکرده ام مگر آنکه مورد قبولم بوده باشد و آنرا پرورده ام و اگر در حایی هم 
آنرا استفاده کرده ام در داخل علامت نقل قول یا گیومه 00ناهات نهاده ام تا شبهه انتحال پیش نیاد 
و نام کاربرنده قبلی را هم قید کرده ام و در انتها کتاب مربوطه را ارحاع داده ام که در آن کتاب ها . 
ارحاعات فراوانی هم نقل به نقل بوده است که خوانندگان گرامی میتوانند از آن ارحاعات و منابع هم 
با رحوع سود برند و استفاده نمایند. تمام متال های بکار رفته در متن , اثر خود مولف می باشد و تا 
حاییکه امکان داشته است سعی کرده ام که یکپارچه گی و تجانس 0005516۱66 متن را حفظ کنم 
که خواننده در هنگام مطالعه دچار وقفه و سر در گمی نشود. وازه هایی را که به منظور خاصی بکار 
برده ام بابر انگلیسی آنرا نگاشته ام که مخاطب دچار اعوحاج و کج برداشتی نگردد. 


از زبان روز نوشتاری و گفتاری استفاده کرده ام و نخواستم در زبان نگارشی , آنچنان تغییراتی بدهم 
که تمام واژه ها به زبان پارسی برگردد که در آنصورت دایره خوانش متن را به گروهی خاص محدود 
می کردم و اين را خود نپسندیدم چون سعی کردم تا حائیکه امکان دارد با مثال ها مفهوم آنچه را که 
در یی القاء آن بوده ام » برای طیف گسترده تری تفهیم کنم. 


وازه هایی در زبان عربی مثل " حتی . مثلا" ,عمیقا" و گروه واژه هایی که تنوین داشته اند را بدون 
استثنا حسب روزین شدن تلفط ها , با همان " تلفظ " نون" آخر " ختم کرده ام. در واژزه گان پارسی 
به مانند " واژگان " و " بندگان" و... سعی کرده ام که این اشتباه خردسوزی که به حهت " زیبایی" 
اقدام به حذف " ۰" در فرهنگ نوشتاری این زبان شده است را بر سیاق اصلی برگردانم و همان 


مثلن , " وازه گان" قید کنم. 


در حای حای مقاله سعی کرده ام تاحدیکه امکان دارد از واژه های پارسی استفاده کنم ولی کتمان 
نمیکنم بر برخی از واژزه های عربی داخل زبان پارسی که دیرگاهیست مورد استفاده قرار میگیرد . 
دست بازیده ام . چون فهم بینابینی خواننده گان را هم مد نظر قرارداده ام. 


در اين مقاله . نام کسانی برده شده است که ممکن است در قید حیات نباشند و آرزوی رحمت 
بروردگار را برایشان داشته ام و آنانیکه درقید حیات هستند . آرزوی سلامتی و سرافرازی یرایشان 
دارم. بسیاری از آنان از اينکه از نامشان در اینجا استفاده کرده ام شاید بی خبر باشند ولی هرچه 
بوده در تحسین شان آنان . قلمفرسایی شده است. از منابعی از آنان استفاده کرده ام که بدون 
استننا ارحاع داده ام و اگر از مطالبی از آنان در شبکه های اجتماعی استفاده شده . چون کلید به 
اشتراک گذاری داشته است و طبق بند 2 ماده 3 قانون فی المثل فیسبوک در بخش ۵00 ۲6۲۳95 
۷ چون بصورت بیشفرض الا06۵ . این امر مورد تایید کاربران قرارگرفته است . استفاده از 
مطالبشان با ذکر منبع بلامانع بوده و به همین جهت , پیشاپیش از آنان هم پوزشخواهم و هم 
سیاسگزاری می کنم. 
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در بخش انتهایی مقاله از چند شعر انگلیسی زیبا برای توضیحات ارزیابی نقد ساختار شعری استفاده 
حسته ام. منابع ذکر گردیده و ترحمه ها از آن مولف است و سعی کردهام که حسب محتوا و حال و 
هوای شعری , آنرا موزون برگردان کنم. بنابراین مسوولیت ترجمه از آن مولف میباشد. 


در شعری از کالریچ , نام بانوویی بنام " سارا " قید شده است. من قدری در ترحمه شیطنت کرده ام 
ولی به اصل کلام شعر و برگردان . در متن وفادار بوده ام و اضافات را در داخل براکت آورده ام. چون 
نام " سارا" در شعر مشابهت اسمی دارد با بانوی فرهيخته و هنرورز . نازنین بانو " سارا اسماعیلی" 
پیشاپیش از این بانوی عزیز پوزشخواهم که چون ترحمان شعر . قدری عاشقانه شده است , وحه 
تسمیه ایجاد نگردد. با هزار پوزش از نازنین بانو سارا اسماعیلی , اصل نام را در متال شعری نگاه 
داشتم که انشاءاللّه اینجانب را پیش آن بانوی بزرگوار خجل نخواهد کرد. 


لازم به یادآوریست که دو مکاتبه نسبتن طولانی با پرفسور حاناتان کیولر 0۱16۲ 10081020 ( یکی از 
مروحین سبک نققادی ادبی و ساختگرایی معاصر است ) داشته ام و آن استاد معزز تا این حد 
گستره . دستگاه زبانی را در بخش " گفتار و نوشتار" از من نمی پسندید و بیشتر بر " توانش و اجراء" 
هستم و توضیحات مبسوطی را برای ایشان ارسال کردم و قدری هم در نوشتن آن جوابیه ها 
شیطنت کردم که به بازی الفاظ " منطق" که حوزه تخصصی تر مولف است کشانیده شد ولی خوب 
او هم استادیست سترگ و او هم در عقیده اش ماند ولی تعریض ( پهنایش) مطالب اینجانب را بر 
عرصه های دیگر فهم ادبی ( مقوله های دینی و فلسفی) خارج از حوزه تخصصی خود می دانست و 
نسبت به آنها سکوت کرد. حا دارد از اين استاد پژووهشگر نیز تقدیری کرده باشم. 


و آخرین تشکرم از اعضای سرایشکده وازه گان (06۱6 ۷۵6۵0۷۱۵۲۷ 0۲ ۸6۵06۲۴۷ ) است که مشوق 
اینجانب شدند که این مقاله تهیه گردد و همانانی هستند که باخواندن این مقاله . نقد و نظرشان را 
در این باب خواهند نگاشت که به باروری بیشتر اين فهم بینابینی ء کمک شایانی خواهد کرد. از همه 
آنان عمیقن سپاسگزارم. 
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زبان , وسیله ایست ارتباطی است برای فهم بین گروه های موجودات زنده. به همین جهت طبق 
طبقه بندی پیرس ۳۱۵۲۹۵ , "زبان را به احزاء نمایه . شمایل و نشانه " تعریف کرده اند. ساده ترین 
نوع آن با حرکت بدن شروع میشود که امروزه آنرا ۱209۵96 00۷ مینامیم. در اعصار گذشته در حد 
بسیار ابتدایی و حامل قراردادهایی بود که اين قرارداد ها در اشکال نباتی آن ثابت مانده است . در 
حد بسیار ساده و فقط حهت تکثیر و تولید مثل ۳۲۳0۱[۴6۲۵00در گياهان با انواع نمایه های بسیار 
تاناسون حصرات فاعالگرده ها تاه ولتت مق تیه ان در اسان خفن ره 
فوااه نات یال خض اسیانها اد صایف‌های افلی ارصاط وان اشست که اسان درگ شوه 
یافته است. در انسانهای اولیه این ارتباط یا بصورت حرکات بدنی بود و یا آواهایی بسیار ابتدایی و 
تقلید شده از حیوانات ( مثل علائم زوزه گرگ برای حمله ) و در نهایت ترسیم و زبان تصویر ( که در 
انا برای خاشتی فاد -های فبیله اف او دای مرو اشکالین برسناک تا پرسیمن شحوه زندگشان 
بر دیوار غارها و نهایتن خلق خط تصویری. تمام ارتباط یا صورت لمسی بود و یا ساختن هر معادل آوایی 
برای هر شی واقعی رویتی. ( میگویند که حضرت آدم از دست " غر غر " کردن حوا از بهشت فرار کرد 
چون فاقد زبان ارتباطی بودند و حیرانم که اين خصیصه ارتباطی رمنده . چگونه تا به امروز اثر ثابت خود 
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را حفظ کرده است اا) واقعن قابل فهم و درک نیست که "۲ دوستت دارم ۳۵ اولین بار چگونه گفته 
اند ( احتمالن زبان تصویر ولی چگونگی آن باید خیلی جالب باشد !!!) ولی در هر صورت با آن ارتباط , 
اولین ارتباط انتزاعی بشری شروع شده است. 


زبان بخودی خود بنا بر احتیاج به ارتباط , بطور کلی ایجاد شده است . منتها دستور زبان و فرم دادن 
به آن و شکل گیری آن بعدن بر آن عارض شده است. ولی شکل گیری آن کاملن طبیعی و حسب 
طول ومات و بر اشانین,وافعیات اتقاف افتاده شتکل گرفته است؛ اولین واخ:ها ( خروف) شضه باید آواری 
باس تفقل ‏ یه مد که ی که عالب استت با عکرات وا هام وک وا ها فصن اسان 
میداحه انقه سشن همان یزاگ آب فمل ,گام هانگ من مان هاک ارو ار و سل 
حخ جخ جخ حتمن برای راندن حیوانات بکار میرفته است . البته در زبان پارسی . در زبان های 
ابتدایی داستان اصلن این نبوده است. بخاطر اینکه بعلت عدم نیاز به گفتگو , ساختار حلق و زبان هم 
در آدمی اینچنین نبوده است. شما نگاه کنید به زبان ماندارین که ريشه زبان چینی است. ببینید 
عاجزند از یادگیری زبان های دیگر بطور وسیع زیرا ء یکی از ابتدایی ترین زبان هاست و بعلت نوع 
تلفظشان در آن نوع ارتباط از بکار بردن واج های حلقی عاجزند. شرط میبندم که نتوانند بطور صحیح 
" غیر المفضوب علیم " را تلفظ کنند. چیزی که پارسی زبانان گاهی بهتر از عرب زبانان تلفظ میکنند. ( 
بعدن در این باب توضیح خواهم داد که اين ارتباط زبانی پارسی چقدر در سراییدن اشعار پارسی 
توی مو وتا و فففاهسانت داشته ات دامهاق یش ضا داشساط اسانت یه هاعه طیعی» 
نیاز به اين ترکیبات واج ها را افزاییش داد. چیزی که هنوز در زبان ماندارین بصورت ابتدایی باقی مانده 
اشست‌ق ففلم مر نان اعدا 200 را که انا فتر فش ۲ فوصت با هفست شتامنم پراش فحاخط 
حداگانه دارند و به همین نحو تعداد واج هایشان بشدت زیاد است و همین است که فراگیری زبانشان 
و بالاخص دستور زبانی انرا بسیار دشوار کرده است. در واقع وقتی واژه ها در آمدند , نامگذاری اشیاء 
شروع شد و آنجا بود که اولین ارتباطات قاعده مند زبانی شکل گرفت. مثلن اسب , معنایی نداشت 
و فقط مصداقی در بیرون به حیوانی که اسب نامیده میشد. و بعد از آن ترکیب واژه ها . که متلن 
اتیب تصوایی وی انا که اه ان تم ریم رو پر تایه هاچ آین ار اولی انم ها 
بود. شمایل ها بیشتر انعکاس زبان تصویر بود در شباهت با آنه شی خارچی. مثلن نققاشی آهو روی 
دیواز غار: نمانه ها پیشتو آنار و ۲۵۲ ار ارشاطات.بود:.در علم آمروز تایح یک آزمایش.شون:» نمانة 
هایی از محتویات خونی فردی است که بیانی از حالات درونی جسمی آن دارد. در واقع با آن نمایه ها 
, انگار خود آن خون بررسی ميشود. یزشکان . نگاهشان به خون . همان نمایه های خونی است. ابر 
ارات وب کفیی ار ما هاگ درک آما ان .ها قورک جر کی ارت داتات: *دال م مدلول است 
۳ ما در منطق نظری آنرا آگاهی و گواهی و يا تصور و تصدیق مینامیم. ۶۲۲66۲ 200 056ا۵). بیشتر 
اخران وتتر کییات بوانه ها باید. این رابطه ال و مدلولی, را خاشته پاشند و الا ۳ فشتگان زانی" کارگرد 
منتظم خودش را از دست میدهد. واج شناسی دقیقن بر یکپارچگی این دستگاه زبانی تاکید دارد. 
قفا اون کته اج اس واه ها تست کم کته رف واه هایعته ناوات علفی ان 
خود وا کرده اند. سوت بزنم. در ساده ترین ات های 9 در منطق نظری : 9 نفس 
وه اک ام اه ها ان 9 
باشیم و درک درستی از آن ترکیبات که در نظام زبانی خلق شده اند , با علومی که بعدن روی این ها 
سوار شده اند چه خواهیم کرد. امروزه بشر . به خاطر این نطام زبانی ارتباطی در ریاضی است , که 
بر پایه های فیزیک نظری و فیزیک اختر نشسته ست . روزی اگر حیوانات را " چخ" میکرد با همین آوا 
ها ابتدایی , امروزه به مدد دستگاه منسجم زبانی , بر افق رویداد ۲۵۲1200 ۶۷6۳۲ سیاهچاله ها 
سوار است و در انها مشغول بررسی کندی و توقف زمان و به تله افتادن نور و کار را در ابعاد وسیعتر 
به طرح نظریه های دنیاهای موازی ریسمان وار همزمان , با غیر همزمانی ( تعبیری به ظاهر 
متناقض ولی کاربردی , که فی المثل در همین زمان خودمان در جایی ( مسامحه آمیز) دنیاهایی با 
میلیارد ها سا زمینی ( بر اساس سال قرار دادی ما ) پیش يا پس در حال وجود هستند. مدت 
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مدیدی نیست که تعبیر " زمان" بر هم ريخته است و تعابیر جدیش بر پایه های دستگاه زبانی ما 


چیزی که بسیار باید بعنوان یک عنصر اساسی در اين " ساختگرایی زبانی" مورد توجه قرار گیرد . 
وحه تفارق ما بین دستگاه زبان و گفتار است. دستگاه زبان , مجموعه ای از قواعد و هنجار ها ی 
بین افراد آن نظام زبانی است , در صورتیکه گفتار , جلوه ظهور آنست. نباید این خلط خردسوز را 
انجام دهیم که مثلن زبان فارسی .۰ همان جملاتی است که به فارسی می نگاریم. بلکه زبان 
پارسی تسلط و توانشی است که بر قواعد و هنجارهای این زبان داریم و آنرا باز تولید و درک میکنیم. 


بدان صورت ما پارسی زبان هستیم والا فقط باره نویسان پارسی هستیم. باید به این دقیقه بسیار 
متفطن بود. من مثال دیگری بزنم. بسیاری از مهاجران ایرانی در کشورهای غربی بالاخص آمریکا 
حضور دارند و مدت مدیدی است که آنجا هستند. شاید بعضی ها بیش از نیم قرن. زبان انگلیسی 
مینویسند و صحبت میکنند. آنانی که نمیتووانند بنویسند و فقط صحبت میکنند که اصلن مد نطر ما 
نیستند. آنان در اعداد انگلیسی زبان بشمار نمی آیند. انانی هم که مینویسند ء اگر مفهوم درستی 
ات تظا نان اکلسیی تاه باشند « آنان هم انلشسی ات تفت بر هشن فعال شاید 90 
کشا کلیس نایم آنکلسشی فان شوه و ساند. 95 حیرصت ایرآسات بارس ات نی فنطظ 
ترس خر یی کاهگدا که هم سوم که سل شهار تور این اسلا م نناک ار 
درست بنگارند. 


درک نطام زبانی نیاز به درکی فراگیر از تاریخ و قومیت و فرهنگ آن ملتی دارد که به آن زبان گویش 
میکنند که دقیقن دستگاه زبانی بر آن نشسته است. متالی بزنم تا داستان روشن شود. شما نگاه 
کنید اگر کسی به انگلیسی بنویسد : ۲۵۴0 ۲۴۴۱۷ 0۷ 5۱۲۲ ۲ناما ‏ ع۳ها آ . و او در حایی باشد که 
حمعی نشسته باشند . گرچه حمله را از لحاظ قواعد املایی و انشایی درست بکار برده است ؛ ولی 
الباقی میخواهند بدانند که الباقی داستان چیست ؟ مضاف بر آنکه دامن را برای زنان میدانند و 
میخواهند بدانند چه بلایی بر سر آن زن آمده است ؟ در صورتیکه اگر در جمعی ایرانی باشد و بگوید . 
دستم به دامنت ( دستم را به دامنت میگیرم ) و همگی مرد هم باشند » درک میگردد که معنی آن 
بدنبال چاره جویی و استمداد از دیگری است. باید بدانیم و در اين فرهنگ بوده باشیم و بفهمیم که 
در قدیم . مردها " لباده " که حالت لباس گشادی مثل مانتو های شعبان استادخانی ( شعبون 
استخونی) مثل ماکسی های غربی داشته است مییپوشیدند و محتاجان , برای درخواست کمک . 
بحالت افتاده . دست بر دامن آنها میزده اند. همچنین است : دامنکشان و يا دامن اطلسی که 
تعابیری دگر دارد و از خانواده الفاظ مورد استفاده استاد سیران در اشعارش . ( استاد علی سیران . 
شاعر و نققاش و عکاس معاصر ایرانی است . حهت آشنایی با کار های ايشان میتوانید به برگه 
شخصی اش در آدرس ذیل مراحعه فرمایید. ۳۵5://۷/۷۸۷۷۷۰۲۵۵۵۵001۰00۳0/21:.51۲30.5 ) 


در واقع در ساختارگرایی . بین دستگاه زبانی و گفتار دو وجهه تقابلی را باید در نظر گرفت . یکی 
ایس فاعقق و رخا استن کی مایمن خعصص نی کارا مس کارا اه یه 
قاعوه کار معولیدو اشعال سا سارضایی اس ارات سای اس ععان ان ان ال و 
متاول ات که فیلیی آتشیع نان اما سراط افاعی سین ات فاعنوی قار ر عافل آوه. 
تشه مق فاد است. رک قفای ماقم سس ال که اه ردنت یقاتا اه 


من یادم می آید که در جایی تحقیق میکردم که در اين برنامه های مد . چرا مانکن ها آنطور راه 
میروند. در ایتالیا بودم که دیدم بهترین فرصت است از برای جستجو. در تحقیقاتم از اين مراکز , یکی 
از صاحبان قدیمی چنین مرکزی برایم تعریف کرد که در زمانی در یکی از سالنهای مد . دکوراتوری را 
آورده بودند که کف سالن را دکور کند . او کف سالن را چنان تزیین کرده بود و بین کاشی های کف 
اد تمارک قاک: مستاه با اساده کردم هد که سانن از امانشی هه یفخم ساطه هار 


۳۲۱۱۱۵5۵۴۵۲۱۷ 0۲ ۱۱۲6۲۵۲۷ ۲ 
۳۵۱۱۲۱۵3101۱ 0۴ ۱۷ 


داده بود که بین سنگفرش هایش ( مثلن فرض کنید درز موزاییک ها ) کسی با نگذارد و مانکن ها 
مجبور شده بودند که آنچنان راه بروند که این تماس رخ ندهد و همان شد که امروزه آنرا میبینید !!! 


خیلی کنیری از آنها نمیدانند که چرا باید اینطور راه بروند و فکر میکنند حزو سبک کارشان است !!! در 
مد مردان هم همین است و این شده است نمایه ای در اینخصوص. میخواهید تغییر معنای این نمایه را 
ببینید , سری بزنید به پارک دانشجوی تهران و ۰ و مردانی را ببینید که اینچنین راه میروند و 
همگان هم نسبت به معانی آن نمایه ها که با اصل آن بسیار متفاوت است آگاهند. 


اینست که باید فرق بین قاعده و رفتار را در دستگاه زبانی تشخیص دهیم. بدم نیامد متال های 
دیگری بزنم تا مطلب فهم کامل گردد. میدانیم اگر در بعد فاصله باشیم و مشکل انتقال صدا را داشته 
باشیم زیان تصوير کاراتر است. در فرهنگ غربی اگر بخواهند که به کسی توهینی بکنند از نوع 
زشت آن . انگشت وسط را از دور به او نشان می دهند. در ایران دست را مشت کرده و البته دست 
راست و از آرنج با نهادن ساعد چپ بر آن و عمود کردنش آنرا به نمايش میگذارند. دوستی دارم آلمانی 
که در سفری در ایران اینرا متوحه شده بود و میگفت مال شما بهتر است. هم ویرانگرتر است و هم 
اثرش در مخاطب بیشتر!!!! 


همین وجوه تفارق تقابلی دستگاه زبان و گفتار در آراء نوام چامسکی با تعبیر بهتری از " توانش و 
احرا " معرفی شده است. او معتقد بود که اغلب اوقات افرد از احزاء دستگاه زبانی مطلع نیستند 
ولی توانش درک انرا در کاربرد زبانی دارند. مثالی بزنم. ممکن است شخصی از احزای شرط در زبان 
پارسی مطلع نباشد ولی توانش درک و اجرا را داشته باشد. خیلی شنیده ایم که مئلن زنی به 
شوهرش يا دوست پسرش بگوید . اگر برایم اين ماشین را بخری , آنوقت تو را بیشتر دوست می دارم 
!!( ( من متال خیلی ساده زدم . شاید اين گويش شرطی به این سادگی گفته نشود ولی توانش و 
اجرای آن یک نتیجه را دارد. مردی شرطی وار برای همسرش یک کادویی میخرد و میداند که نتیجه 
اين خریدن . حداقل بوسه ای آبدار است . در واقع اینطور شرط شده است که اگر اینکار را بکنی . آنرا 
دریافت خواهی کرد ) . این نطام قاعده مند زبانی است بین تقابل " توانش و اجرا " که فهم فرهنگی 
آن زبان را نیازمند است. 


در واقع در زبان , فقط اشاره من به گفتار و نوشتار نیست بلکه در پی آنم که حتی رفتار و حرکات 
بدنی و پاره هایی وسبع از فرهنگ و معرفت و روابط اجتماعی را در اين دستگاه تعریف کنم و همه 
آنها به نوعی دستگاه زبانی است. شما وقتی با هر چیزی رابطه برقرار میکنید , به نحوی از انحاء باب 
نات رای اب کشتودق این این یاک کسترده ات را ستگاموبانی میامیم * حاله ساییم بر قفتمت 
دمم آن. تقایل خستگاه زبات با کفتار و آن " تشمتدی کارا . واغتر کارا " در واه هاستت: شما مفلن 
جمله " دوش میگیرم " را در استانهای متفاوت با تهران ببرید و بخوانندو تقریبن نزدیک به آن تلفظ 
میشود و اين اشکالی ندارد. ولی اگر " دوش " را " موش" کردیم که فقط یک واج آن , آنهم میم را 
با دال عوض کرده ایم . گرچه آوایشان یکی است ولی معانی متفاوت ایجاد میکند. اینجا نقشمندی 


کارا مفهومش روشن میشود. 


از بانیان این موضوع . لویی استروس و سوسور فرانسوی بودند و آنرا " انقلاب واج شناسی " نام 
نهادند. متال آنه متلن عدد صفر است که نقش آن در بین اعداد دیگر و در رابطه با آنها روشن ميشود. 
نازنین استاد علی سیران در این بخش مطالب شنیدنی دارد . نقل به مضمون آنست که الفبای زبان 
تصویر . خط و نقطه و سطح و بافت و رنگ و... که در ارتباط با همدیگر چیزی از معنای تصویری خلق 
میکند که با تصویر دیگر متفاوت است. در واقع هویتی روانی اجتماعی ایجاد میکند که با هویت های 
مادی و ریاضی مستقل خود بسیار فرق دارند و متفاوت. شما قطره ای آب را تصور کنید که هویتی 
حجمی و رنگ زلال و احزایی خاص دارد. قطرات دیگر آب را هم در نظر بگیرید و بعد آنان را روی هم 
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بریزید تا حجم آن به اندازه یک استخر شود . بعد آنرا در اندازه دریا تصور کنید. در آنجا هویتی دیگر از 
این انباشت بوحود می آید که در قطره مشاهده نمیشود. حزر و مد و فشار آب و غرقاب ساختن و 
موج و.... این نقشمندی های کارا میتواند در دستگاه زبانی چنان تغییراتی بدهد که اصول فهم را 


این نقشمندی کارا را در دستگاه زبانی , " هویت رابطه ای" 1060107 ا2هتاجاع مینامیم. 


اين " هویت رابطه ای " بسیار مهم است و چنان این موجود " فرضی" برای خود در ذهن ما 
تال اراد که هی کی تام ان ود گام وق ماد اف تمگنا. هالءم 
بزنم. هواییمای ساعت 9 صبح از تهران به فرانکفورت . اگر در ابتدا . ایریاس آ 330 باشد و بعد به 
هر علتی به بوئینگ 737-800 تغییر یابد ( منال ها کاملن حرفه ایست و به لحاظ بخشی از تخصص 
نگارنده در اين نوع هواپیماهای مسافری انتخاب شده است  )‏ ناثیری در نگاه ما به آن پرواز " تهران- 
فرانکفورت" ندارد. حتی اگر با تاخیر در ساعت 11 صبح هم انجام شود , باز برای ما همان پرواز است 
در صورتیکه خیلی از احزا آنه پرواز عوض شده است!!! در واقع آنچه که ذهن ما را در اين مقوله در فهم 
آن قضبا ۲ ازستا" نگه فتاره آن " هویت: رنه ایست ۳ که آن پروا سای ها وت همان انخاه کرود 
انیت که راما امن مافقفه مها اسر اما ارت وی مسا همان چا اس اه 
ایجاد میکنیم کاملن از آن واقعی بیرونی " واقعی تر " و صد البته صورتی از فهم است و غیر مادی » 
ول تفا از آن احاه ماه در نما 


حال جا دارد که مثالی در دستگاه زبانی -هنری پارسی ذکر کنم. ما در فرهنگ ادبی - عارفانه- 
عشقی تمنیلی داریم از عشق " شیرین و فرهاد " و " لیلی و مجنون" و " یوسف و زلیخا" . همین 
سه نمونه نشانگر آنست که عنصر " هویت رابطه ای " کجاست . گویا با تعویض این عشاق ( که 
بعضن تمثیلی هم ممکن است باشند و وحود خارحی نداشته باشند ) ۰ اصل مطلب بصورت مستقل 
چنان در فرهنگ دستگاه زبانی ما ريشه دوانده است که ميتوانیم در بین روابط خودمان با کسی که 
دوستش داریم . هم مصادیقی بیابیم. این ۲ عشق" و فهم از آن و " هویتی" که دارد کاملن از احزاء 
متالین خود رها شده است و تمثیل وار بر هر مقوله عشقی در آن حد ۰ مصداق می یابد. ایننست 
آنچه که 106007 00۱ناحاع با هویت رابطه ای مینامیم. 


در بررسی دستگاه زبانی باید به دو نوع بررسی توحه داشته باشیم. یکی بررسی " زبان" " در 
زمانی " ۲1۳76 ۲۳6 10 و یکی " بر زمانی" ۲1۳۲6 ۲ 00 . در بررسی " بر زمانی" تلاشی 
است برای بازسازی دستگاه زبانی در مقطع زمانی مشخص . منلن باز تولید واژه ها متناسب در 
عصر تکنولوزی ( فن آوری ) و در بررسی " در زمانی " تلاشی است برای بررسی سیر تاریخی 
مبانی و آن نطام در طول زمان پیدايیش آن . 


آنچه که بسیار مهم است , اینست که در اين پژووهش ها از بر هم آمیختن آنها جلوگیری کنیم. زبان 
. دستگاهی از واحد های مرتبط به هم است که هویت این واحد ها . حسب حجایگاهشان در 
دستگاه زبانی معرفی میشود و نه بر اساس هویت تاریخی آن. " گیسو ی یار " در طول تاریخ زبانی 
پارسی نشانه هایی از رسیدن به خدا و پیچیده بودن آن سیر و سلوک بوده است . چون گیس ها 
بافته شده بود است ( در زمانی ) ولی امروز در حایگاه خود در دستگاه زبانی . میتواند نشان از " 
زیبایی" و رشته رشته بودن راه رسیدن به حق باشد ( " بر زمانی" ) . در واقع ترکیبات واژه های 


مثلن شک نکنید در انديشه های مولانا , خورشید او بر گرد زمین میگشته و اوست که طلوع و عروب 
میکرده است در صورتیکه همان خورشید . امروزه نزد ما دیگر آن واحد گرما بخش زمین و آنچنان 
گردنده بدور زمین نیست ( البته خورشید چرخش دارد و حرکت آن به نوع و نحوی دیگر است و 
همانند دویست سال پیش بعد از نظریات گالیله و کیرنیک , دیگر جزو ثوابت تلقی نميشود. تقریبن در 
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حهان میتوان گفت که دیگر ثوابتی وحود ندارد ( بغیر از تکینگی /2۲10الاو09 که ان هم هنوز در 
مفطاست م هت ان ند بش موف زسست: )5 که یکی ان فیلیا ها اخزاک آنت خالم است که 
گرمايش نه برای زمین » بلکه بخاطر فعل و انفعالات درونی ان که لاجرم اتفاف می افتد. یک خورشید 
و تعابیر متفاوت در یک دستگاه زبانی ولی در طول زمان . 


حالا برگردم به منال های آن در زبان هنر و شعر. مثلن واژه های بسیاری از حضرت مولانا در مثنوی و 
سایر اثار دیگر او و همچنین در آثار حافظ داریم. مثل " زلف یار " . چشم خمار . راه عشق . زلف 
سیاه . شب تار . نی . و..... که در زمان خودش حاوی مفاهیمی بوده است که در زمان خودش "۲ 
بر زمانی " بوده است در دستگاه زبانی آن روزگار و در اين روزگار ما واژه ها و ترکیبات واژه ای دیگر. 


اما همان وازه ها " یک هویت رابطه ای" در " بر زمانی" آن روز گار داشته که برای ما در اين روزگار 
حکم " در زمانی" را دارد و از بر هم ریزش آنان با آن معانی " هویت رابطه ای" باید ببرهیزیم. در واقع 
یک " هویت رابطه ای" در " بر زمانی ما " هویتی" حدید بیدا می کند که باید این هویت جدید درک 
گردد. اول آنکه مثلن ما باید از فرهنگ دستگاه زبانی ایرانی اطلاع داشته باشیم که بدانیم " تر 
دامنی" یعنی چه ؟ . در آن روز گار اگر بانویی عفت خود را بر باد فنا میداد که در اثر فعالیت های 
سکسی با نا محرم . مچبور به شستن دامن خود ميشد ( گویا در آن روزگار کامل برهنه نمیشدند ) 
این علامت از دست رفتن " عفت" می بود. این وازه که در آن روزگار " هویت رابطه ای " برای خود 
داشت و " بر زمان" آن روزگار می بود , با حفظ هویت رابطه ای اش در فهم آن . در اين روزگار بصورت 
" بر زمانی " این دستگاه باید باز تعریف شود و یا فهم " بر زمانی" روزین گردد. من اشعار بسیار 
زیبایی از استاد سیران دیده ام که حاوی این واژه هاست که با فهم از اثر " توزیعی ۳ ع۷تابازباوزطا و 
تمامیت بخشی کلیت شعری او 1169۲0 2۲9 باید فهمی درست از آن ارائه کرد. گیسوی 
پیچیده و سیب سرخ و آینه و آینه تر و دامن اطلسی و.... که در اشعار او " هویت رابطه ای دارند " 
باید و قطعن " بر زمانی" درک شود و نه " در زمانی " . آنچه که من به کررات دیده ام که شعرا به آن 
در شعار کلاسیک بی توجه اند دقیقن این نکته است که چون به دستگاه زبانی ( بصورت اعم آن ) 
آگاهی کامل ندارند ممکن است که اشعاری را با نگاه اول , کلاسیک تشخیص دهند و بر همان 
سیاق " در زمانی 11۳6 ۲06 0 و بعلت اینکه ما در زمان معاصر زندگی میکنیم به الفاظ " کهنه" و بی 
ثمر و غیره آنرا بر چسب بزنند و مورد نقد قرار دهند , در صورتیکه اصلن به اين امر اشراف ندارند که 
نمیتوان رابطه درست " در زمانی" و " بر زمانی" را درک نکرد و بر اين فتوا رفت. 


مواحه میشویم. آنچه که در مقاله ای که برای استاد نازنینم , جناب 02۲56 13۳165 در گروه فلسفه 
دانشگاه نیورک ارسال کردم و آن استاد فرزانه هم ( او ریاست کرسی فلسفه دین و ادبیات تطبیقی 
تاش آن داشگاه کار مسصالناتی ات که اسحانب افسان مکا بان ظولانی وه کف را با ام‌استه 
ام ) انگشت تایید بر آن نهاد . همین نکته ظریف است که نباید . این دو مقوله را بر هم بياميزیم که 
مغالطه ای ۲۵۱07 خردسوز است. بگذریم از پاره های از شعرا که هنوز در بند خورانیدن و فهم 
مفاهیم و واژه های " بر زمانی " در آن " روزگار " با همان معانی و بر داشت ها در " بر زمانی " این 
روزگارند و بعنوان کلاسیست های سنت گرا هم شناخته میشوند و بر اين مغالطه پایفشاری هم 


نمونه بارز آن در پیکره دینداران اين روزگار " سلفی ها " هستند که تمام هم و غم شان . بازگرداندن 
مسلمانان به اسلام ناب و اصیل زمان پیامبر اسلام ( ص) هستند. امری ناشدنی و نا مطلوب. حتی 
در بین شیعیان امروز هم چنین گرایشی به چشم میخورد ولی غافل از آنانند که اسلام در زمان 
تنومند و باروری شد. شما نمیتوانید اسلام را از پیکره فلسفه و کلام و عرفان و .... پاک کنید و آن 
پیکر لاغر شده را بنام " اسلام اصیل " معرفی کنید. نهالی است که توسط بانی آن در زمین و ضمیر 
حاصلخیز انسانها کاشته شد و بالقوه توانایی بروز درختی سترگ را داشت که در پیکر زمان . با انواع 
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حاصلخیز کننده ها ( عقل و کلام و فلسفه و هنر و....) که همان علوم کلامی و عرفانی و فلسفی 
هب سنظ و کرش سافت: که هروه انها تظارق: کرنم کت آلشه در ازخای ساصانتید مقر 
گیاهانی هم رویید که گرايش های تروریستی و ارهابی نظیر وهابی ها و سلفی ها نمونه بارز آن 
قستند. 


عدم توحه به عنصر " بر زمانی" و " در زمانی" گاهی غنای یک فر هنگ را بر هم میریزد. ببینید در باب 
" نشانه ها" و " نماد ها" و " شمایلها" اگر رابطه درست " در زمانی " و " بر زمانی" درک نگردد . 
آنوقت است که مثلن انسان اسلام را باید با اشکال بدوی امروزه در طرز لباس پوشیدن و ریش و 
زمختی بسان گروه داعش 6۲0۱۲ 1515 ببینیم که اشکالشان بسان آدمیان وحشی بیابانگرد و 
خونخوار جلوه کند. کاری ندارم از اينکه از این شمایل ها , نشانه هایی را در حال القا هستند که باز 
منبعث از فرهنگ زبانی است برای فهمی دگر. اگر باز خوب متوجه نباشیم چندین منظور را دنبال 
میکنند. 1- تحجر که نشان از عدم فهم و مغالطه فرهنگ " فهم" " بر زمانی و در زمانی است ". 2- 
یالودن افکار آدمیان متوسط که پیکره دین , بدین شکل است و با یک در زمانی مطلق , هر گونه 
برداشت " بر زمانی " ( روزین با حفظ شکل اصلی ) را مطرود می دانند. 3- با خشونت لخت . این 
نمایه ها را القا میکنند که اگر از یک برداشت دینی ( که باز زير مجموعه ای از دستگاه زبانی است ) 
با این نگاه های مغالطه آمیز . چنین نتایجی حاصل میشود . جز معدود اندیشمندانی که هم این 
مطلب را درک میکنند . در یی اهدافی هستند که نشات از برنامه ریزانی میگیرد که در یی گسستن 
۳ در زمانی " های یک فرهنگ از " بر زمانی " های آن هستند. به نعبیری که بعدن مشروحن بدان 
خوام پرداخت . اگر بتوان دستگاه زبانی یک ملت را آسیب جدی به انا زد . این گسستن ها و یا 
کرد. 


شما نگاه کید به مفهوم حجاب ( هویت رابطه ای ) و شمایل آن ( فرم شکلی خاص از آن بعنوان 
کل اضیل معط آن کل موه صول ان اهطاع ابظه: دا فمفلولی ان( عله موه خ. فقط 
نشانه با درک عنصر بر زمانی ) که امروزه دیگر نه بعنوان یک مفهوم " نجابت آور" استفاده نمیشود 
بلکه دقیقن شمایل آن . رابطه ای جدید را در اذهان شکل داده است و آن " تفکیک کامل حنسیتی و 
بیانگر زمخت شدن جنس ظریف زن میباشد " که با درک درست " بر زمانی" به اشکالی متنوع و 
شنگی هم ففتول ن اسان رابظه. دنو ففلولی وان مه علت واقفی: فا داوم شون اس عا ما هه 
سح اما رسب وان پفرفت ال اواج شسش»هایست که -همگی فانل فیل است و اضا: 
پوشش روزین شده است ( برزمانی) با حفظ هویت رابطه ای آن در بخش ( در زمانی ) . 


به نعبیری نوع پوششی که عرب ها استفاده میکنند و يا داعشیان و ... نشان از این است که عینن 
یک عنصر هویت رابطه ای را از " در زمان" بدون هیچگونه غییری و اصلاحی بر دستگاه زبانی " بر 
زمان" آورده اند و اینست که نامش را در این فرهنگ " تحجر" میگذارند. 


در واقع ما ایرانیان بخاطر اينکه حتا قبل از ورود اسلام اين " حجاب" را در اشکالی دیگر داشته ایم و 
بعد از ورود اسلام قدری شکل آن عوض شد ( تغییر شمایل ها ) ولی باید درک درستی از زمانه آن 
روزگار و نگاه مردانه و وحشی خویی مردان داشته باشیم که چرا زنان را اینقدر در لفافه میپیچیدند . 
اصل مطلب . را درست می دانم به لحاظ دلایل جغرافیایی و فرهنگی آن روزگار و در طی قرون متمادی 
دای‌نگاه متحس الا نات شید که ات این "عبت بمانست تعورتمرار ازنگه در فان ع ریت ه 
پاره هایی در زمان پهلوی اول و در زمان پهلوی دوم و همزمان در ترکیه , بیکبار دست به " گسست" 
این " رابطه هویتی زدند و بسیاری از زنان در مخفی گاه های منازل ماندند که عفت خود نگاه دارند 
لا ان کیک مان کسستها تک کهانا شفت نید که نها شوه از که رل 
هدفش به غلط گسستن " هویت رابطه ای " از دستگاه زبانی بود و آن یکی بر حفظ ان رابطه بدون 
درک درستی از مقوله " در زمان " با " بر زمان " . در اين روزگار هم کم نیستند که هنوز اين دو 
مقوله را بر هم می آمیزند و مثلن با سکنا گزیدن در فرهنگی دیگر , به اين " گسست" تن میدهند و 
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به شکل آدمیان آن فرهنگ در می آیند. قصدم نه تقیح آنان است و نه جانبداری از اینان » بلکه هدفم 
شناسایی و درک درستی از این مقوله است. شما نگاه کنید به اروپاییان , که نوع لباس پوشیدنشان 
( رابطه دال و مدلول زبانی) متاثر از فرهنگی است که لگد محکمی به قرون وسطی 6016۷۵۱ زد و 
آنچنان روابط نشانه های دستگاه زبانی خود را گسست که از دل آن " تکنولوزی"( فن آوری) ظهور 
کرد که حتی در سرعتی بسیار وحشتناک . خیلی از آثار ارتباطی زبانی آنان را فرو ریخت و خیل 
عظیمی از آدمیانی را ساخت که اگر آن 5 درصدی که اصل داستان را می دانند و ارتباط وثیق خود را با 
آن آرایه های دستگاه زبانی منقطع نکرده اند و از قضا بر مصدر راهبری سیستم ها نشسته اند . اگر 
نمی بودند . الان واقعن نمیشد حدس زد که چه بلایی بچان غربی ها در آن دیار افتاده بود. شما 
نگاه کنید به " برهنه گی" هایی که امروز جزو خوراک اولیه صنایع فیلمسازی و موسیقی از هر نوع 
انست. آدمیانی که پیروان بسیاری دارند و تقریبن با تعدادی از آنها آشنایی دارم , در دام هزار بلیه از 
اعتیاد و الکل و.... افتاده اند و حالب است که پذیرفتنی هم شده اند . ویتنی هیوستن را که شاید 
برای آن صدای حادویی اش دیگر نظیری نتوان یافت ( این اواخر ملانی آمارو دختری سیاهپوست که 
آیدول 100۱ هم شد کار او را حادویی تر تکرار کرد ) بعلت مصرف یش از حد مواد مخدر از دست داد. 
علتش آن گسست هزاران " رابطه هویتی" و بر هم ریزی های " در " و " بر" زمانی در دستگاه زبانی 
است. حال با اين اوصاف , چه بر ما رفته است که خود را با آنه همه رابطه های بسیار غنی هویتی . 
رها میکنیم و یکسره بدون توجه به عنصر " در زمانی" فرهنگ و دستگاه زبانی قومی دیگر . به یکباره 
عین شیرحه زدن در استخری آماده , به " بر زمان" فرهنگ دیگر میرویم ؟ نتیجه اش چه میشود ؟ 


شما قدری تفکر کنید ببینید چه اتفاقی افتاده است؟ دو نسل مهاجر عجیب و غریب در آن دیار شکل 
گرفته است: یکی که ار ۲ هوشت رانظه آ ۲ مشاه تبامی کوش را هام آلاقو فیانی آنه گذست ده 
به یکباره خود را با شمایل حدیدی در آن دیار شکل داد که در بهترین حالتش اینست که زبان نوشتاری 
و گفتاری را می نویسد و می خواند. همین و بس . این در بهترین حالت آنست. و آن دیگری مثتل 
الخرآن کههارهماکیی ها مسفن سا اشت که آرجاند و سین کم وا جر ریم هاییت گاه 
داشتند و آن " هویت های رابطه ای " در زمانی" خود را نگاه داشتند و هرگز به " بر زمان کردن " آن 
تن ندادند و بعد از 4 نسل . آدمیانی بیرون می آیند که دقیقن انگار اصحاب کهف بوده اند و با آن 
شمایل ها ( به یاد حلادان زمان قرون وسطی و يا اعراب دهه 50 هچری می مانند ) سرازیر شده اند 
تکفا ان ی ایام ام که اک کم هون ارس انم کی ام کرسا شنت 
بداند که اين بازی را چگونه طراحی کند . آنوقت میتواند سر نخ خیلی از بازی های سیاسی جهان را 
قو: دتت بکیر چا 


آز آدمیانی که موفق به درک این مقولات و يا به نوعی " توانش و احرا" در دستگاه زبانی شدند و آنرا 
به نحو احسن در زنده گی شان استفاده کردند میتوانم از اشخاص ذیل بصورت نمادین نام ببرم. 


به دستگاه زبانی پارسی و ایرانی ) و مولوی شناسی سترگ. هم او بود که در نشست 
های 1+ بعنوان کارشناس ارشد نشسته بود و تیم آمریکا را مشاوره میداد تا بفهماند که 
فهم دستگاه زبانی ما استاد است و هم او بود که باعث درک درست آمریکائیان و اروپائیان از 
2 دکتر ظریف که او هم همکاریست دانشگاهی و البته استاد و بسیار هم فرهيخته و بالغ بر 40 
سال است که بر دستگاه زبانی فرهنگ آمریکایی نشسته است و من میدانم چگونه " هویت 
رابطه ای" خویش را هیچگاه از یاد نبرد و دقیقن " در زمانی" فرهنگ و رفتار و... به نوعی 
دستگاه زبانی پارسی و ایرانی را در یک تشخیص بهینه از " بر زمان " امروزی بکار برد و 
نتیجه آن شد که دیگران 10 سال رفتند و نشد و او رفت و شد. و چقدر سخت است این 
بهینه کردن های " بر زمان" که فریاد های کسانی که در " در زمان" مانده اند را بشنوی که 
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چرا در مذاکرات , قدم زدی ؟؟؟ این همانست که آنقدر بر روی آن تاکید دارم. درک درست 
همه دستگاه زبانی » نه پاره های گفتار و نوشتاری آن زبان. 

3- نازنین استادم » استاد بی بدیل فلسفه معاصر , حضرت آیت اللّه پرفسور دکتر مهدی حاثری 
یزدی . سترگ استادی که او را از ابن سینا در فلسفه برتر میدانم. اوست که این نگارنده » در 
حضورش درس فلسفه و کلام و اخلاق و انسانیت را تلمذ کرده است. سترگ استادی که 
زبان انگلیسی را از زبان پارسی بهتر مینوشت و صحبت میکرد و نه زبان عادی . زبان 
فلسفی- کلامی و 16 سال بر ریاست کرسی فلسفه غرب در دانشگاه هاروارد و مک گیل 
تکیه زد و وارحاع ( ۲6۵۲6۲6۳66 ) بسیاری از فیلسوفان معاصر شد. بدقت و زیبایی تمام عناصر 
"صونت رانظه اک درک کندق یدنه ببه مات اشتکالن رو ی مان اشدافه داشت و 
همو بود که آن کتاب سترگ " آگاهی و گواهی" را نوشت و پیکر قدر فیلسوفانی چون ارسطو 
و این سینا را در معقولات اولی و ثانیه , به لرزه انداخت. با تمام این اوصاف . وقتی که به نماز 
می ایستاد و به تعقیبات آن می پرداخت , و گریه هایی که از ته دلش از خوف به حضرت 
حق بر گونه هایش جاری ميشد ۰ هنوز هم که یادم می افتد » لرزه بر اندامم می افتد. او 
براستی فرزند روزین اصالت های هویت گذشته در حال بود. 


7 
بات میات که وه اه ۱ است‌سعیی هام اوه راهم لاف و ای کیک فایکی 
زا مدا تدای نانک آنست کش کوزه سیرک مهوت ۳ازیکاک اس عیاش اعران فه ی 
قومی و یا رفتاری و با گفتاری و يا مذهبی و .... چه آسیب های غیر قابل جبرانی به تمام پیکره یک 

ملت با دستگاه زبانی خود وارد میکند. 


برگردیم به بحث زبان و دستگاه آن . در انگلیسی حملاتی داریم نظیر این : 
6 06 66۲ ۲۳۱6 6۵1 62۵1 ۲ انا ۵۲ 6۵1 62۳۳ [ 


میگوییم و هم ميشنویم. در اين دو جمله بصراحت اظهار ميداريم که نمیتوانيم خوک بخوریم ولی 
گوساله را البته میتوانیم بخوریم. در این حملات " گوشت " خوک يا گوساله را مد نطر داریم ولی 
کلمه " گوشت ۷62۲ " را حذف کرده ایم. علت آنست که رابطه دال و مدلولی را در اینجا درک 


میکنیم و نمایه ها را هم بدرستی میفهمیم لذا به صراحت آنرا درک میکنیم. 


من در زبان فارسی دیده ام که دو نفر که همدیگر را بشدت دوست دارند گاهی اظهار میکنند که " 


الهی بخورمت !!" . ۹1 فهم درستی از این حمله نداشته باشیم , متهم به آدمخواری میگردیم ۱( در 


من دوستی دارم که در حال فراگیری زبان انگلیسی است. برایم نوشته بود 


۷ ۷0 ۷۷5 آ . گفتم این چیست . گفت برایت آرزوی پیروزی ( موفقیت ) میکنم . گرچه من 
دریافتم که منظورش چه بوده است ولی مرا به اين نکته مهم رهنمون کرد که برای فهم یک دستگاه 
زبانی . به فهم کثیری از روابط انسانی و فرهنگی و بومی و قومی نیازمندیم و بدون فهم درست آن 
, به بیراهه میرویم. 


عنصر دیگری که بسیار مهم است . عنصر " زاینده گی وازه گات" ( 0۳6۵100 ۲۵۳۴۸۲۷ ۷۷۵۲۵06 ) است. 
در زبان انگلیسی و زبان عربی در آن قسم بسیار غنی هستند. کلماتی به مانند 860 , , 860010۲9 
6 و ۵۱۵10۱ و در عربی کلماتی هم خانواده نظیر : علم , معلم , عالم » متعلم » ... از 
همدیگر اثر زایشی دارند. در زبان پارسی بعلت خاصیت منحصر بفرد آن بیشتر از ريشه های مصدر 
(فتتی کون کی واوق هاترای هم خانواده سارت انستفاده سفه انست ول ان احاکن ‏ استاه عو اه 
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ها نموه است سا ان ما ادها خانوه انم یا سس احااخ ند 
نموده است. حذف " تنوین" و " تشدید " و " یای" مقصوره که از عربی بر اين زبان وارد شده است 
را در دستور کار خود قرار داده است و اشکال نوینی را بر ان برابر کرده است. در صنعت اوزان ( 
سنگینای) شعری ۰ مثلن در رباعی ( چارپاره ) . بجای مفاعیلن , مفاعیلن .... جایگزین " دریم رام 
رام دریمر رام ...را نموده است 9 پاره هایی دیگر که در اثار این بزرگ هنرمند به شم میخورد. این 
بخش اول کار او. 


مه ان ان ای ععواسن: آشها شر ره مات لها مت که‌سامی ۲ رو 
ها آسص ‏ وا ص سا اس ها ااساه اه 


در فرم نوشتاری , در پاره های اشعارش , فهمی چند لایه و عمیق و پیوسته را ایجاد میکند ( اثر 
توزیعی ۷6]داطازتاواطا و در پاره های اشعارش . رابطه تمامیت بخشی 1۳0۲69۲1 ۱۱۵۱۳9 در حد بسیار 
بالایی به نماییش می گذارد. این دو خصوصیت دستگاه زبانی در نزد اين استاد فرهيخته گاهی در لایه 
هایی بیچیده در اشعار او به چشم میخورد ولی از این " یکیارچه گی" زبانی خارج نميشود. 


کاز یترگ. او شیاشین کلمات هم شانواده راشای اسامن. ها سا مستر های ۱ 
بوندر) گوناگون و در افعال ( کنشواژه ها ) به زايیش واژه هایی بسیار گیرا و با توجه به عناصر زیانی 
همت گمارده است. 


نگاه کنید به یکی از اشعار این استاد فرهیخته : 


... برای همه ی پروازگران با بالهای ناز بی نیاز از 
دعب دعب لد دب لد لد دب لدع بل لدع بل بل لد جع دب بل دب لب بل لد بل لد 
! تو 

دستاورد این بای درازی » 

که هر بحستش سه سووت آسمان را 

می سیارد ره ء 

به انی » 

زنی آتش . ۱ 

فشانی از فشانهای کدازه . ٍ 

از کرووری سنک سرگردان 6 

۰ یکایک 

هر شماری , . 


ای خمووشای گران حنبنده ی مهرو خردها , 
ء "آبسته بر" خود .. 

... دروون نیلگوون - پیرووزه ی مینایی ات 

: فریاد گوهرگوون سنگینای معنا در گدازست 
کشاننده - شکانیده ؛ 

شکافنده - شکووفیده- شکووهنده ؛ 

: به زایش های آمیزش 
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گزیر بی گریز ناگزیهای هر سان نو گذاری ؛ 

که می اید فراهم تر ز آویزانی ی هر حایگاهی ؛ 
تو دستاورد این بال بدوون استخوانی » 

که هیچش پر نمی خواهد -؛ - 

! به نابوودانه کی در پیکرو تن 

تو دستاورد این بای درازی ؛ 

: که آنی در می آویزد 

تواتر گوونه بر زرف نگاهی . 

جنان نیش تراویده ز خاری . 

خلیده در سر انگشت نگاری 0 

که ناگکه می کشاند تا "خود خودهای" نقش میگساری ؛ 
: که می خواند دمی بر شاخه ساری 


ا اد اد لا لا با اد کل با اد اد کل مزا کل مزا اد اد کل بدا کر 
+ از دفتر : " دیگربلندسرووده های دیگر" ***مهرزاد فره سنگی 


اگر بر این شعر زیبا نظری بیفکنیم . در اولین نظر فرم نوشتاری آن جلب توجه میکند ( نمایه 
ها ی زبانی) و در قسمت بعدی آن . آهنگین بودن آن و بسیار با قدرت در ابتدا ظاهر شدن 
آن و تلفظ گویش ها . و بدرستی ریزش آن در نوشتار و سکون های بسیار خوب , با جدا 
کردن به موقع واژه های ترکیبی : 

ای خمووشای گران حنبنده ی مهرو خردها . 

..بسته بر" خود ۲ 

دروون نیلگوون - پیرووزه ی مینایی ات 


با معانی چند گانه در سطور و نگاه کلی در یکپارچه گی معنایی بالاخص در بایان این شعر زیبا در اين 
۱ 1 


ند معنا تقوات این ناف دراز زا معنا کرد ناک( سلق) که این وادم کاناد آت بر میفیند و در گام 
عرفانی , خود را نایی مفروض کردن که بر لبان خدا نشسته است و میسراید. در اين باب توضیحاتی 
در ذیل داده ام که نگاه عرفانی را به این بخش زبانی را از دیدگاهم بیان کرده ام. همچنین است 
کنشواژه هایی چون شکفتن و خلق و زایش واژه هایی دیگر در اين دستگاه زبانی مثل : شکوفیدن . 
شکفته , شکوفا , شکوفنده , شکوفیده که با احتراز از کنشواژه هایی که حالت غیر کارا ( منفعل پا 
6 و کارا ۸0۷ دارند که در قبل با کنشواژه های ترکیبی مثل " شکفته شد " و حایگزین کردن 
آن با " شکوفید" یک اثر بخشی تام و متجانس از " تمامیت بخشی " را به نمایيش میگذارد مضافن به 
اننگه: و حملاتبا پاش دفیق تمانتی کسواده ها آنها بابگاد میگنده. همین لفظ ۲ کنشواد" که 
فرآید سارک شفه ۲ فعل ۲ میباشت» فشان ا. دفت نطر ای پخووهشگر. شردورن داید: 


حال مثال دیگری را از شعری از استاد علی سیران بزنم : 


( هندسهء نااقلیدسی ) 
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در هندسهء نااقلیدآسی عشق 
هر فاصله ای 


و عرضه ی گلایه ای 

به زبان سکوت 

! مشترک نا از درد 

و به اندازه ی یک اتفاق است 
هر فاصله ای که اتفاقی نیست 
و فاصله ای 

! که او بود اه 


و هیچ ساعتی . نمی داند آیا 
تاکی 


به دور خودش بگردد . 
! تا دقیقه ی آن زفاف زود و 


ارتفاع طعم انگور را . 

اندازه می کیرد 

با تفسن هاک یاک 7 
و تقویم شراب را 

.. نشانه می زند . هی 

با تیک های هر ساعت ؛ 

دد نله تلو آینته اک ؛ 

که هر صبح روشن می شود 
از برق نگاهی . که نبود 


دور شد ء و 
در دهان سایه هایی 
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که تاریک 
تاریک 
... تاریک 


فردا روز دیگری ست ؛ 
؛ در قاثم الزاویه ی رنگین کمانی از نو 
در طواف شکسته ی کوبیسم 


در دذهن یک ججمر تاریک 

اقلیدسی آن دقیقهء زفافی نا و عشق 
که فردا انفاق افتاد » 

! در دیروز 1 


! در هندسه ی هنوز 


تشریح و ارزیابی شعر فوق بر اساس ساختگرایی در مفاهیم و اثر بخشی سطور ۷6ادا0تاکاها ,و 
همچنین اثر تمامیت بخشی در باره های زبانی آن /1۳۲69۲:0 ۵۱9 


استاد سیران نازنین شعری را در گروه گذاشته که صلاح بر این دیده شد که نکات غامض اون شکافته شود 
از این شعر رو مشخص کردم که بچه ها هم زحمت کشیدند و نکات ۷6۷۶ ۲۱256۲ . من شاه کلید هایی 
بسیار زیبا و الحق در پاره هایی تا مرز های روشنگری شکافت هم رفتند و بنده را صد چندان مشعوف 
ساختند. میدانم که خودشان هم بشدت از آنچه پژوهش کرده بودند خوشحال بودند و ای بر شوق های 
مضاف من افزود. نشان داد که بر پایه های دانایی رفتن چقدر لذت دارد ولی خوب داستان » داستان استاد 
سیران است و " عشق های سیرانی" و یه حاهایی باید نرده بان بگذاری , تا هم قدی کنی. نردبانهای 
علم و تجربه و فهم. من بدم نمیاد قبل از ورود به بحث قدری نکاتی رو بگم که ازخستگی بحث بکاهد تا دل 
فراخ شود برای نشستن روشنی های فهم. اين را از اساتیدم آموختم 

و اما برای این داستان , لباس کسوت معلمی را مجددن بر تن کردم . این شغل اول و آخر من است که با 
آن هميشه لذت برده ام. من25 سال پیش بمدت یک سال کلاس دوم دبستان هم درس داده ام, وقتی 
یادم می افتد هنوز اشک در چشمانم جاری میشود . چه نازنینانی که شاید 1 ساعت از وقت کلاس صرف 
ناز کردن آنان میگذشت و انقدر به من روحیه می دادند که وصف نایذیر بود. و چقدر سخت است با بچه ای 
که فکر میکنی هیچ نمیداند و از طرفی خود را مملو از ریزش اطلاعات میدانی و میخواهی بر آنان جاری 
کنی. سر و کله بزنی. در همان موقع در دانشگاه هم تدریس ریاضیات محض در پایه اول دانشگاه میکردم. 
جوان بودم و جویای نام و خودم تازه مهندسی گرفته بودم و برگشته بودم. . بعد ها اين روش در سیاق و 
تستایقه من براگ قمیشه ماندگان شد , خاطره اک هر آن شالها اتغاق افتاد که کر این توضیحات: موتر است: 
من در آن سالی که در پایه دوم دبستان تدریس می کردم هميشه در خصوص جمع يا تفریق اعداد فکر 
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میکردم که آیا صحیح است که بچه با انگشتانش حساب کند ؟ مخصوصن وقتی که تعداد از دو دست و پاها 
!۷ افزاییش میافت. مشکلم در تعداد نبود بلکه یکبار دانش آموزی بنام شکیبا داشتم که او مرا به فکر فرو 
برد ( از شکیبا خواهم گفت) . وقتی با سوالی مواحه شد که جواب 5+3 را میخواستم و با 3 سیب و 5 
پرتقال اینکار را کردم بعد پرسیدم که , چندتا ميشه ؟؟؟ اکثر کلاس میگفتند 8 تا . او جواب نمیداد و بسیار 
هم با هوش بود . من از او خواستم که جواب دهد. گفت , سیب با پرتقال جحمع نميشه !!!۱ اونجا بود که مرا 
به پحالش فکری انداخت . 

بعد ها وقتی که در دوره فوف لیسانس توابع دو سویی ۳۵۳۵0۳۱ ۷۷/۵۷5 ۲۷۷۵ را نزد استادم اا2 میخواندم 
به اين امر پی بردم . داستان , داستان تناظرات و تناظر یک به یک بود. در توابع ریاضی , بصورت محض 
میتوانید . تجرید کنی و از متغیرات متناظر استفاده کنی برای حل مسئله. ( در تعداد نا متناهی ار تناطرات 
بر میخوریم به 02۳00۱10۷ و اعداد کاردینال که این بسط تناظر عددی را ۴0۱۱۷۲۱۵۲۵50 یا فهم 
کسترش گونه عددی می نامند . آن شاگرد رو بعد ها در دوره فوف لیسانس اش در انگلستان دیدم و او 
مرا بیاد آورد که کیست و هم اکنون در استانفورد در حال اخذ دکترا در ریاضی محض است. این را گفتم تا 
از توابع متناظر بگویم و داستان تجرید در ریاضی. 


حال برگردیم بر هندسه . میدانید که یونانیان پایه گذار هندسه بودند و ريشه آن از معرفت تجربی در 
مساحی کردن زمین شروع میشد. چیزی که امروزه آنرا 6560۳06۳۷ مینامیم ( تلفظ درست ان جیامتری 
است نه جئومتری ) . اسا س کارشان هم نقطه و خط و صفحه بود ( به اين عناصر و تشابه آن در کار 
نققاشی استاد سیران میتوان توحه کرد ) . بیشتر بر آن بودند که از مساحی کردن تجربی بدور باشند و 
برای آن:قوانیتی وضع کنید که ممولیت سحاساتی دافته باشد ععمت اهاه اسیعتر کشت را ای طراعف 
خط کشی استاندارد برای تعیین مساحت ها و محاسبان محیطی و .... نداشتند. 


اقلیدس با وضع پایه های اساسی اصول خود به کمک آنان شتافت و 5 اصل را تدوین کرد که حزو بدیهیات 
بود. در واقع تنجرید 00( را او در ریاضیات پایه نهاد. 4 اصل اول اصول موضوعه بودند که در وحود و 
پذیرش آنان تردیدی نبود . حتی اصل پنجم که اصل " توازی" ۵۲2۱۱6۱5۳0 حزو اصول موضوعه بود. بر خلاف 
آنچه که در کتب مربوطه نوشته شده . فی الواقع درست این اصل اینچنین است : " اگر در بیرون از خطی 
نفطه ای داشته باشیم , و از ان نقطه خطی ترسیم کنیم , سپس در داخل این دو خط , با نیم خطی , این 
دو خط را بهم وصل کنیم . زاویه ایجاد شده اگر کمتر از 90 درجه باشد . آن دو خط در سمتی که زاویه کمتر 
است . همدیگر را قطع میکنند ". از این اصل , حالا میتوان نتیجه گرفت که اگر اين زاویه 90 درحه باشد و 
در نتیجه این نیم خطوط عمود می شوند . این خطها موازیند و همدیگر را قطع نمیکنند. اين همان " 
.تناظر تابعی " است 


درواقع اقلیدوس کاری که کرد این بود که این استدلالات را بر پایه منطق بنا کرد که از یک اصل بذیهی ء 
موضوعات و اصول دیگر را نتیجه گیری کرد و علم محاسبات تجربی را به تجرید اعداد ریاضی بر پایه منطق 
ک خلق کرد. شاید به مدت 20 قرن این منطق سترگ بر عالم علم حکومت میکرد و پایه های فیزیک نیوتنی 
را در بر گرفت 


چهار تن اين پایه ها را در هم ریختند که آنچنان شد که تقریبن بعد از فرویاشی نطام اقلیدس- نیوتنی . 
اندامواره های علوم دیگر بر حای خود نمی نشست و زلزله در کل علوم قیاسی و حتی استقرایی افتاد. 
اولین آنها فیزیک بود 


یانوش بایای مجاری ( به تلفظ اشتباه . یونان بوئینی ) و نیکلای لباچجفسکی روس و کارل گاوس آلمانی 
و فردريیش ریمان آلمانی که اولین فرو ریزی را یانوش انجام داد. پدرش 40 سال در اصل توازی کار کرد که 
آنرا ثابت کند ولی نتوانست و بر پسر توصیه کرد که این راه را نرود. اما سر مخروط وارونه پدر را بر عکس 
کرد و آنرا به زمین نهاد. او بر اصل توازی از راه خلف آن " عدم توازی" رفت و موفق شد. "گاوس هم به این 
نتایج رسید ولی ترسید که طرح افکنی کند چون زمانه را مناسب طرح این ایده ها نمیدانست. اما نیکلای 
داعم ات داستان نمی قی اعاقع اد کی مقاله اسر داش گاه کاان ب نگ اف همست 
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او از مثال هنداونه آغازید. یک هندوانه را که تقریبن کروی بود از وسط به دو قاچ کرد و سپس هر نیمه را 
به 4 قسمت متساوک. وقتی آنرا دوباره روی هم بصورت اول در اورد . در جلوی چشمان همه , یکی از 
قاچ ها را بیرون آورد که ربع نیم کره بود 
خطوط بصورت عمود در نقاط برش بود و هر کدام 90 درجه !!! مثلث ( به نوعی فضایی) ایجاد شده حمع 
زوایایش 270 درجحه شد و آنگاه بود که نشان داد که در عالم خارج , مثلث ها ی مسطح نیست که حمع 
زوایایيش 180 درحه شود !! . آنچه که اتفاق افتاد ( عین شیمی آلی از کانی توسط کلوکه در بنزن 
نمیتوانستند 6 ملکول کربن را با 6 مولکول هیدروژن . نمودار ساختمانی بکشند که سرانجام کلوکه موفق 
به کشف آن شد با دیدن خواب ماری که بدور خود میپیچید و بعد از آن پیکره علم شیمی عوض شد 
بعد از لبلچفسکی . ریمان آمد و او نظامی دیگر از هندسه نا اقلیدسی را بنیان نهاد. امروزه ما سه نوع 
هندسه را در زمینه نااقلیدوسی تعریف میکنیم . هندسه سهموی که همان قوانین اقلیدس و اين اواخر 
یوانکاره فرانسوی در سطح بر آن صادق است که مهمترین آنها اینست که مجموع زوایای مثلت 180 درحه 
و در هندسه لباچفسکی که مبنای آن اینست که بر پایه هایی از ریاضی انتگرال سوار است و در واقع در 
اشکال هذلولی فرم ]آ|۲۱/۵6۵۲00 ( که متلن نوع ساده آن قاچ یک هشتم کره و آن هندوانه مثالین فرض 
شود ) ( هاییربولا به معنای افزايش یافتگی ست ) که دو خط موازی فواصل بینشان در حال افزاییش است 
که مجموع زوایا ی مثلث بیش از 180 درجه و در هندسه ریمانی که بر پایه هایی از حساب دیفرانسیل 
سوار است که هندسه بیضوی است که این مجموع زوایا کمتر از 180 درحه است 


حال برگردیم به اساسی ترین نکته و آن این بود که در فیزیک اختر و در نسبیت عام . اساس فرضیه بر 
پایه هندسه لباجفسکی نهاده شد. جهان خارج آن واقعیت دگر بود و تعجب از آن که 20 قرن . مردم در 
جهانی با علمی می زیستند که اصلن مطابق با واقع نبود و علت اینکه در 100 سال گذشته میگویند به 
مدت 1 میلیون سال قبل پیشرفت کرده ایم . پر بی راه نیست 

در مختصات زمان مکان . هندسه اقلیدوسی کور مطلق است و حکمرانی از آن لباحفسکی است. در پهنه 
آنچه که در فضا میبینیم تمامن هذلولی و بیضوی است و خبری از " سطح" نیست . نور دیگر به خط 
مستقیم سیر نمیکند و اندامواره گیتی دیگر آن نیست که مفروض می کردیم بلکه در پهنه ای از کشندگی 
ها بلکه جءحال انساط رستمان هایا فورفتگیو انعیایک مان-مکان نه واسظنی: گر انش 


.است 


سویر شار ها ( مایعاتی که بصورت محاسباتی با درجه صفر غلظت میباشند) و از سوپی مقادیر بی 
حرم را در خود دارند و بدون اصطکاک در شکل و اندامواره خلقت کیهان حاضرند . قوانین حاکم بر آنان با 
هیچیک از آن قوانین 20 قرن گذشته تطابق ندارد و تئوری های سترگی از 51۲96 506۲ یا ابر ریسمان ها 
تا استاندارد و نهایتن تثوری ۴ کامران وفا . ۷۵۲2 02۳16۲0۳ 

آنچه که این حقیر از محاسباتی زمانگیر بدست آورده ام و یکی از 4 نیروی موجود در جهان را از بعد نیرو 
خارج کرده ام و شاخصه اصلی مقاله اين خردک شده است بیانگر آنست که خلقت و کیهان , تحت 
ذراتی که دیگر نه نیروست و نه حرم دارد و نه انرژزی. بنام گراویتون 63۳۷100۳0 که , به نوعی " گرانیده 
شده است. (اين اصطلاح از آن من است و در حال بررسی مبانی آن در مرکز سرن سوییس 06۲۳۲ 

حهان بنوعی " جذاب" است و خاصیت حذبی دارد و در این خاصیت است که همه چیز شکل گرفته است. 
یعنی ما ساختارن . جذاب ( به معنای جحذب کنندگی و نه زیبا , که ان هم البته هستیم ) هستیم. این 
.بماند تا آنرا در عشق بصورت تمثیل بگیریم 


تمام اینها بعرض رسید تا نکته ای را بگویم. میدانیم که محیط دایره برابر است با قطر ضربدر عدد پی . ( 
این عدد 3.14 است که اعشار آن تا رقم 110000 بار محاسبه شده و هنوز پایان نایذیر در حال محاسبه با 
ابر کامپیوتر ها هستند ) . در واقع نسبت محیط دایزه به قطر ان معادل عدد پی است. در هندسه 
.هذلولی , این نسبت بیشتر از پی و در بیضوی کمتر از پبی است 


ایتجاسنت آن نکته ای که انتظارنش. را فیکشیدم که با شود. در این شعر دییا » خر ابتداگ آت این ۲ تریریت" 
با زیرکی تمام هم درک شده و هم بی نهایت بدرستی قید شده است . در هندسه نااقلیدسی در هر دو 
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نوع هذلولوی و بیضوی , این نسبت ها متغیرند و این " دل معشوق." را بجای عدد " پی" نشاندن » هم 
.هنر از هنرمندی دارد و هم دسترسی استاد سیران بر احاطه علمی اش بر این پاره های دقیقه . 

بر آن بودم که پایه های موضوعی علمی آنرا بشکافم و قدری بحث را طولانی ولی باز کردم که بدانید اين 
ره ۱ سا یاه ات۳ در آنه قسمت هم که صحبت از " .... و عشق آن دقیقهء زفافی که 
فردا اتفاق افتاد . در دیروز !...." بر تعبیری سترگ از دانش روزین آستروفیزیک ( فیزیک اختر ) 
(کیهانشناسی ) نشسته است که من متحیر ماندم 


در نثوری حدید اینرا داریم که زمان دیگر خطی نیست و حتی از سطح هم گذشته است و بصورت ابعادی 
در حال بررسی آن هستند. یعنی دیگر داستان آن نیست که زمان در قدیم شروع شده ( زمان با 
مهبانگ آغاز شده است و آن داستان یکی بود یکی نبود کاملن مبنای علمی دارد!) و به حال رسیده و به 
آینده دور میرود. در تثوری جدید , ابعادی است و به راحتی قابل محاسبات است که در حایی . کند 
میشود ( در افق رویداد سیاهچاله ها و بکلی متوقف ( از نگاه ناظر بیرونی ) و میتوان با پیچشش های 
دوناتی . آینده را به گذشته متصور شد ( فیلمی بر این اساس بنام 2۲ااعا5 6۲ ساخته شده است ) 
که در مرز مشترکی از آینده ای دور به ابتدایی از گذشته دور پیوند می خورد 


این نگاه استاد سیران بر این بخش هم بسیار متحیر کننده و زیباست. سفره نعماتی را باز کردم که خودم 
از محتویات آن مشعوف شدم و حای بسی قدردانی اسنت که ده انستاد نستترگ معرفت و ادب و هنر » فره 
سنگی و سیران بر هم افزایی علمی ان میکوشند و دقیقن هم در بخش اثر بخشی و هم تمامیت 
خی باه سر انس اه تراد کار ماشعه آندنو لش محاط ان نع نوم ورس ان 1 
این دریای عطیم و مواج . سهم میگیرند. 


من قدری هم از نوع نگاهم به مقولات " در زمانی " و " بر زمانی " در اینجا تاکید کنم . جهانی که 
حضرت مولانا و حافظ و عارفان بزرگ میدیدند , با آنچه امروز من و شما میبینیم متفاوت است. اگر حافظ 
فرمود که " به حهان خرم از انم که حهان خرم از اوست ».۰.۰ عاشقم بر همه عالم , که همه عالم از اوست 
" و یا مولوی میگفت " چون نباشد عشق را پروای او ؛... او چو مرغی ماند بی پر . وای او " و بسیاری از 
اشعار دیگر , ما نباید با اين دید وسیعتری که به خلقت پیدا کرده ایم . کمتر از آنان , عاشق باشیم 


میدانید که من " خداباورم" . خدایی را که میستایم , خدایی است که صاحب این " کیهان ها و حهان 
هایی است که بر آن قوانینی مستقر کرده است که " شاکله نظم از آن ریزش دارد ۲" با اين اکتشافات 
عجیب. هیچ سطح مسطحی را در عالم نداریم و اين عالم پر است از چاله چوله ( به تعبیر عامیانه ) که 
نور در راه و مسیر و دالان گرانش سیر میکند و در حایی هم به تله می افتد ( افق رویداد) و علی الظاهر 
.در تکینگی /0[/دالا09[٩‏ ء یک جذب نهایی اتفاق می افتد و از انسو یک مهبانگ دیگر 


قیامتی در حایی , که خلقتی است در حای دگر !!! و اين نه برای اینجا , که طبق نقشه های حدید 
ترسیمی بانوی خردورز , نازنین دخترم . پرفسور مریم میرزاخانی . بصورت نا متناهی . در پس همدیگر 
بصورت تسبیح وار و باز نامتناهی از این رشته های جهان های مجزا و در هم رفته . 

این ها 3 ومد از فیم ماد کل عالم است شالت است کف وهی کل کییان با کاط ماه درگ که 
طیف دید و فهم ما خارج است نمیشناسیم( 27 درصد ماده ی تاریک و حدود 70 درصد انرژی تاریک که موتو 
انبساط حهان فعلی ماست ) و تقریبن در یک حد محدوده ای از دانایی ( به تعبیر فیزیکی داده ها ) قرار 
داریم. به تعبیر لرد مارتین رایس در یک منطقه گولدیلاکس ( طلایی) قرار داریم. خدایی که من عاشق 
اویم . صاحب و دانای این حهان هاست و رشته امور را " قانونمند " در دست دارد و با با ما همراه است و 
.از ما به ما نزدیکتر!! 


۲۱۱۱۵50۵۱۷ 0۲ ۱۱۲۵۲۵۲۷ ۷۱ 
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آنچه که در بالا دیدید یکی از تفاسیر متنی بر اساس عناصر " بر زمانی" و " در زمانی" با نگرش به دو 
مقوله " گفتار و نوشتار" با تو جه به عناصر اثر بخشی مفاهیم واژه ها در سطور و اثر تمامیت بخشی در 
پاره های یک متن یا شعر بود که توسط مولف در خایی: دک بر آن شعر بسیار زیبا ب تکاشنه شعنه بو 


بوضوح نشان میده که احاطه بر معرفت های غلمی دیگر , چگونه میتواند شاعر را در ارائه اثرش قوی کند 


من شعری از کالریچ را انتخاب کرده ام که قدری هم در اشعار غربی , کاووش نماییم تا این خصیصه ها 
بیشتر اشکار شود. 


معتقدم ‏ شعر . زمانی شعر می گردد که از واقعیات حسی , با سمت و سویی بالارونده . بکلی از ۱ 
واقعیت کنده شود و انتزاع یابد. هرچه انتزاع بلندتر و پیوسته تر با احزاء شعر و دستگاه زبانی آن باشد , آن 
نوشته , " شعر تر" 0۵۲۲6 ۳0۲6 است . 
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"ناراک" بر هن رخسار لطیفت:: لهیدخ 


بر بازوانم . بس دلنواز و نرمیده 
نشسته بر کنار کلبه ی مان 
و تماشای ابرهای ( تکیده) 
وه ! جه عطر های دلیذیری 
که شود از آن مرغزار . سوریده 


زنان 
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